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توضیحاتجبلیدرخصوصسانسوربرایبازیگرانحاشیهساز 

پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما چندی پیش درباره همکاری با هنرمندان و حواشی ای که در اتفاقات 

اخیر به وجود آمد به این نکته اشاره کرد که هنرمندانی که این روزها کار می کنند و به آنها هجمه وارد است یا آن 

دسته از هنرمندانی که از هراس این هجمه ها به میدان نمی آیند را درک می کنیم. او حالا در پاسخ به سوالی درباره 

سرنوشت سریال هایی که بازیگران آن با جریانات اخیر همراهی کرده اند گفته است: »در ارتباط با برنامه هایی که 

از قبل ساخته شده  و هزینه هایی برای آنها صرف شده است، این امر در اختیار سازمان صداوسیما قرار دارد و نه 

افرادی که در این برنامه ها در قالب های مختلف ایفای نقش کرده اند.« وی افزود: »متناسب با نوع شخصیت، 

موضع گیری های آنها و همچنین نقش و تاثیری که داشتند در راستای کار تولیدی تصمیماتی اتخاذ می شود، 

هدف ما بر این است که از کارهای تولیدشده حداکثر استفاده را داشته باشیم، البته در ادامه مسیر و تداوم فعالیت 

چهره های تلویزیونی و سایر عوامل حتما این ملاک و معیارها را در نظر خواهیم گرفت.« جبلی ادامه داد: »تلاش ما 

بر این است که کمیت و کیفیت تولیدات رسانه ملی متناسب با اقتضائات فرهنگی جامعه باشد، امیدواریم بتوانیم 

در رقابت نابرابر با سایر رسانه ها که فرهنگ ما را هدف قرار داده اند موفق باشیم.«

۴۴کارگردانفیلماولخودرامیسازند 

سازمان سینمایی طی یک سال اخیر، توجه بسیاری به فیلمسازانی داشته که تاکنون نتوانستند به دلایلی چون 

نداشتن سرمایه کافی یا عدم دسترسی به کانون های تولید به چرخه سینمای حرفه ای ورود کنند. این رویکرد سبب 

شد تا سازمان سینمایی با طراحی سامانه ای، زمینه برای ثبت نام این افراد را فراهم کند. حالا حبیب ایل بیگی، معاون 

ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی نخستین آمارها از این اتفاق را در میان گذاشته است.  وی در این باره گفت: »با 

همکاری سازمان سینمایی، بنیاد سینمایی فارابی، کارگردانان سینمای ایران و انجمن سینمای جوانان ایران، موضوع 

حمایت از باشگاه فیلم اولی ها به شکل جدی در اواخر بهار امسال اعلام شد و با استقبال خوبی از سوی سینماگران 

جوان و علاقه مندانی که می خواستند وارد سینمای حرفه ای شوند، مواجه شد. ما ۵۳۲ متقاضی داشتیم که در طول 

مهلت مجاز ثبت نام کردند که از این تعداد، ۳۵۱ پرونده به شکلی کامل به شورا ارائه شد.« ایل بیگی افزود: »از مجموع 

۳۵۱ پرونده، ۳۰۲ پرونده بررسی شد که طی این مدت، ۴۴ فیلمساز اول، انتخاب و به سازمان سینمایی معرفی 

شدند. بنده به عنوان معاون ارزشیابی و نظارت، اسامی را دریافت کردم و به بخش مربوطه در شورای پروانه ساخت 

دادم. از این تعداد ۴۴ فیلمساز معرفی شده، ۱۲ فیلمساز اول موفق شدند از شورا، پروانه ساخت دریافت کنند.«

حاشیههاجلوینمایش»سقوط«رانگرفت 

سریال »سقوط« جدیدترین محصول فیلیمو به کارگردانی سجاد پهلوان زاده، از روز پنجشنبه )۱۵ دی ماه(، پخش خود 

را در شبکه نمایش خانگی آغاز کرد. حمید فرخ نژاد، الناز ملک، عباس جمشیدی فر، سجاد بابایی، ابتسام بغلاتی، 

امین مبری و وحید آقاپور از جمله بازیگران اصلی »سقوط« هستند.  در خلاصه این سریال آمده است: »پیوند عاشقانه 

آیسان و ژاکان در عبور از روزهای سخت آغازین زندگی مشترک شان، جانی دوباره می گیرد. آنها برای آبیاری درخت 

عشق شان راهی ماه عسل می شوند… سفری که پایانش تاریکی است.  این روایت با بهره گیری از بازیگران از اقوام 

گوناگون ایرانی و استفاده از ظرفیت حضور بازیگران جوان به یک اکشن جاسوسی جذاب تبدیل شده است. سریال 

»سقوط« جزء کارهایی است که در نمایش خانگی بی سروصدا پیش رفت و اگر حواشی حمید فرخ نژاد پیش نمی آمد 

هیچ کسی متوجه ساخت این اثر نمی شد.  حاشیه هایی که حمید فرخ نژاد، بازیگر این سریال پس از خروج از کشور 

ایجاد کرد این تصور را به وجود آورده بود که پخش آن با مانع مواجه شود که شواهد نشان می دهد به دلایلی این گونه 

نشده است. شاید یک دلیل چنین اتفاقی این باشد که فرخ نژاد در این سریال نقش یک مامور امنیتی را ایفا می کند 

که با موضع گیری های چند روز پس از پایان نقش آفرینی اش قرابتی ندارد. 

چارسو

میلادجلیلزاده
خبرنگارگروهفرهنگ

مسعود شجاعی طباطبایی کاریکاتوریست در گفت وگو با »فرهیختگان« درباره 

نشریه شارلی ابدو می گوید: »این نشریه، نشریه زردی است که بارها به پیامبر گرامی 

اسلام جسارت کرده است، اعتقادی به مذهب و مسائل اخلاقی ندارد و خیلی 

راحت به دومیلیارد مسلمان توهین می کنند و آنها را مورد هجمه قرار می دهند، 

این نشریه کلا یک نشریه جنجالی است و کاری جز نفرت پراکنی ندارد. عملا 

یک تعداد خاصی از آدم های بی هویت با این نشریه کار می کنند، چرا می گویم 

بی هویت؟ چون در این اتفاق اخیر می بینید که هیچ کدام از این افراد با امضای 

مشخص کارشان منتشر نشده است. همه اسم ها مستعار است و اساسا حرف هایی 

که می زنند دروغ است. اینکه می گویند ما ۳۰۰ کاریکاتور را برای اهانت اخیرشان، 

جمع آوری و از بین آنها انتخاب کردیم، این اساسا دروغ است، چون ۱۵ کاریکاتوری 

که در این نشریه چاپ شده از نظر تکنیکی و محتوا بسیار ضعیف است و در حد 

کودکان دبستانی است. بنابراین ۱۵ کار عملا بی ربط هستند. ۱۵ کاریکاتور دیگر 

هم کار چندنفر است، یعنی یک کاریکاتوریست مثل شاهرخ حیدری که در آنجا 

پناهنده سیاسی شده، سه کار دارد. رضا جنگی، محسن یزدانی، توکا نیستانی 

و کیانوش رمضانی هم هرکدام دو یا سه کار دارند، بنابراین ۱۵ کاریکاتور دوم هم 

عملا دست پنج یا شش نفر بوده اند. این جنجالی که اینها راه انداخته اند، معطوف 

می شود به کار پنج یا شش نفر که آنجا رفتند و در مخالفت با جمهوری اسلامی 

فعالیت می کنند و به تعبیری دیگر، قلم به مزد هستند، برای همین محلی از اعراب 

ندارد، آنقدر این کار سخیف است که خودشان اسم شان را هم حذف می کنند. 

اگر واقعا کار حرفه ای انجام می دهند و به کارشان اعتقاد دارند که باید اسامی شان 

باشد. این نشان می دهد که نشریه شارلی ابدو نه تنها در بین هنرمندان برجسته 

مخصوصا هنرمندان فرانسه خاستگاهی ندارد، بلکه اساسا خاستگاه مردمی هم 

ندارد، نشریه ای که درواقع کاری جز نفرت پراکنی نمی کند.«

توصیهکاریکاتوریستمعروففرانسوی
او در ادامه صحبت هایش به سفری که به فرانسه داشته است، اشاره می کند 

و می گوید: »من سال ۱۳7۱ که برای تحقیقاتی به فرانسه رفته بودم، با یکی از 

هنرمندان کاریکاتوریست فرانسه، ژان پیر دگلوزو -که دهه 7۰ فرانسه را مهد 

کاریکاتور نوین دنیا کرد- دیدار داشتم، او یکی از موسسان انجمن کاریکاتور 

آنجاست، طی دیداری که با هم داشتیم توصیه ای برای کار خواستم و او تاکید کرد 

سراغ هر نشریه ای که می خواهید بروید فقط سراغ نشریه شارلی ابدو نروید. من 

این را آویزه گوشم کردم و در ارتباط دیگر هنرمندان مطرح کاریکاتوریست فرانسه 

هم که صحبت کردم؛ همین نظر را داشتند.«

شجاعی طباطبایی در ادامه این گفت وگو می گوید: »با یکی از کسانی که در این 

نشریه کار می کرد در داوری یکی از مسابقات از نزدیک آشنا شدم. او می گفت ما 

اعتقادی به خدا نداریم. در نشریه شان هم دقت کنید بحث خدا و اعتقاد به ادیان 

برایشان  چیزی بی معناست. برای همین اینها محلی از اعراب ندارند که بخواهیم 

واکنش هنرمندانه ای به آنها داشته باشیم، چون آنقدر کار ضعیف است که خودش 

هویت اینها را برملا می کند.«

رفتاردوگانهدرموردآزادیبیان
این کاریکاتوریست با بیان اینکه آزادی  بیان برای این افراد به موضوع بستگی دارد، 

می گوید: »اما یک نکته را باید در نظر بگیریم؛ اینها وقتی به پیامبر اسلام توهین 

کردند، گفتند که آزادی بیان در دنیای غرب حدومرز ندارد. این نکته را مکرون هم 

تایید کرد و گفت که ما درکنار اینها ایستادیم. بعد از این اتفاق بود که ما مسابقه 

»فلسطین تنها نیست« را برگزار کردیم و کارهایی که انجام دادیم براساس منطق 

بود اما در مقابل کارهای آنها مبتنی بر نفرت پراکنی و نژادپرستی است. اما اگر 

کوچک ترین چیزی درمورد هولوکاست گفته شود جرایم نقدی و حبس در انتظار 

افرادی است که کوچک ترین تردیدی درمورد این موضوع داشته باشند. آنها در 

این مورد هم رفتاری دوگانه دارند.«

لابیصهیونیست
شجاعی طباطبایی به نقش صهیونیست ها در این موضوع اشاره می کند، می گوید: 

»نکته ای که خیلی مهم است، این است که تمام این اتفاقات توسط لابی های 

صهیونیستی رقم می خورد، یعنی یک شخصیت بسیار منفور به اسم رامان لری 

-که جایزه ای هم به اسمش هست- پایه گذار این نشریه بوده و از او حمایت می شود. 

نشریه دست کسانی است که ماهیت صهیونیستی دارند. شما مواجهه آنان را با 

افرادی مثل روبر فوریسون و بعد روژه گاردی ببینید که چه مجازات  سنگینی را 

برایشان درنظر می گیرند. اگر کسی در کشور دیگری در اعتراض به هولوکاست 

تعبیری داشته باشد و اینها بخواهند او را مجازات کنند، فرد را به فرانسه می کشانند، 

مثل دیوید ایروینگ که از او دعوت مجازی کردند و بعد در بزرگراهی او را گرفتند و 

مجازاتش کردند و الان هم در زندان است. آزادی  بیانی که اینها از آن دم می زنند، 

وقتی به برخی مسائل می رسد چهره واقعی شان را نشان می دهند و اعتقادی به 

آزادی  بیان ندارند.«

در ۱6 دسـامبر ۱998 میلادی روژه گارودی فیلسـوف و نویسـنده مسـلمان 

فرانسـوی بـه جـرم انـکار جنایـت علیـه بشـریت در کتـاب خـود بـه نـام 

اسـطوره های بنیادیـن سیاسـت اسـرائیل، در دادگاه تجدیـد نظـر پاریـس 

محکـوم شـد. گارودی در ایـن کتـاب، ثابـت کـرد کـه صهیونیسـت ها بـا 

نازی هـا در جنـگ جهانـی دوم همـکاری داشـتند و صهیونیسـت ها بـرای 

جلب نظر افکار عمومی به منظور ایجاد کشـوری در فلسـطین، کوشـیده اند 

بـا مظلوم نمایـی خـود، جنایـات آلمان هیتلـری علیه یهودیان را بزرگ نشـان 

دهنـد. گارودی همچنیـن در ایـن کتـاب، رقـم شـش میلیـون یهـودی را کـه 

گفتـه می شـود توسـط آلمـان نـازی قتل عـام شـده اند، بسـیار اغراق آمیـز 

خوانـد؛ چراکـه کل جمعیـت یهودیـان در آن زمـان، ایـن مقـدار نبوده اسـت. 

بـا محکومیـت گارودی در ایـن دادگاه که با فشـار صهیونیسـت ها بود، آزادی 

بیـان و قلـم در فرانسـه کـه ادعـا می کنـد مهـد آزادی اسـت، مخـدوش شـد. 

برخلافآزادیبیان!
طبق آخرین سرشـــماری در پایان سال ۲۰۲۲ میلادی، فرانسه بیشترین تعداد 

مســـلمان را در خود جای داده است. به گونه ای که تعداد مسلمانان در فرانسه 

حدود 6 میلیون نفر یعنی حدود 9 درصد از جمعیت این کشور ارزیابی شده است. 

بیشتر این مسلمانان منسوب به کشورهای مغرب عربی و شمال آفریقا هستند که 

تعداد آنها بعد از جنگ جهانی اول و نیاز فرانسه به نیروی کار، افزایش چشمگیری 

یافت. اما بیشترین توهین به مسلمانان در این کشور رقم می خورد و در مقابل ژست 

آزادی بیان هم گرفته می شـــود، مشخصا عملکرد و ادعاهای مکرون و فرانسه در 

مورد آزادی بیان متناقض است، رئیس جمهور فرانسه ادعا می کند که به طور جدی 

حامی آزادی بیان است و از سوی دیگر یک روزنامه نگار را به دلیل انتشار مطلبی )در 

مورد یهودیان یا در مورد آمریکا اشاره به چاپ مطلبی در نشریه فیگارو که درمورد 

سیاست های آمریکا منتشر شده بود( سرزنش می کند. 

مسعود شجاعی طباطبایی، خاطره  هایی که از جشنواره کاریکاتور هولوکاست 

و »فلســـطین تنها نیســـت« را برایمان تعریف می کند و در این باره می گوید: 

»ببینید این آزادی ای که غرب همیشه درباره آن صحبت می کند، آزادی دوگانه 

اســـت. یعنی یک رویه دوگانه دارند. این رویه شان هم به این صورت است که 

توهین به پیامبران ادیان به خصوص پیامبر اسلام را آزاد می دانند و می گویند 

آزادی بیان اســـت، از طرف دیگر وقتی مثلا درمورد هولوکاست کوچک ترین 

تردیدی ایجاد می شود، آن کسی را که تردید ایجاد کرده و هر کسی که مسبب 

این تردید بوده است، مقصر می دانند و به شدت با آن برخورد می کنند، بله، 

همیـــن مکرون که چنین اظهاراتی دارد و حرف از آزادی بیان می زند باید به 

این ســـوال جواب بدهد که پس چرا فرانسه بالاترین جرایم نقدی و بالاترین 

حبس  ها را در کشـــورش دارد. اگر آزادی بی قید و شرط مدنظرشان است و از 

آن دم می زنند پس باید برای همه چیزشان این آزادی باشد. مساله بعدی این 

اســـت این کاری که در مجلات غربی اتفاق می افتد و چهره رحمانی پیامبر 

اســـلام یا توهین هایی که در این سال ها داشته اند را چنین با خشونت نشان 

می دهند و باعث اسلام هراسی می شـــوند، اینها همه برخلاف همان آزادی 

بیانی اســـت که آنها خودشـــان مطرح می کنند. کاش رسانه  های جهان از 

مکرون بپرســـند شما که دم از آزادی بیان می زنید درمورد کسی که تردید به 

مســـاله هولوکاســـت وارد می کند، چرا زندان و بدترین مجازات درنظر گرفته 

می شـــود؟ این صحبت  های آزادی بیان با برخی حرف هایشـــان در تناقض 

است. با یک جســـت وجوی ساده به اسم  هایی می رسیم که چون تردیدی را 

برای هولوکاست ایجاد کردند برایشان مشکلات زیادی در همین فرانسه که به 

قول خودشان مهد آزادی است، به وجود آوردند. ولی از آن طرف با کار نشریه 

شارلی  ابدو به آزادی بیان می رسیم که باید وجود داشته باشد. دولت فرانسه 

به تبع رژیم صهیونیستی به دنبال اسلام  هراسی است که همیشه به دنبالش 

بوده اند و همین باعث می شـــود که دوباره به پیامبر مهربانی ما توهین کنند 

و مردم مسلمان دنیا بسیار از این مساله ناراحت هستند.«

 

لیستمرگبرایکاریکاتوریستبرزیلی
مصداق برای کارهایی که فرانسه انجام داده و آدم ها را از ورود به کشورش به 

بهانه کشیدن کاریکاتور منع کرده زیاد است، یکی از این افراد کارلوس لتوف، 

کاریکاتوریست برزیلی است که در مسابقه کاریکاتور هولوکاست شرکت کرد 

و با مشکلات زیادی مواجه شد. رژیم صهیونیستی این فرد را در لیست مرگ 

قرار داد و فرانســـه ورودش را به کشـــورش ممنوع کرد. بعد از این اتفاق همه 

همکارانش و هنرمندان کاریکاتوریست برزیلی واکنش نشان دادند و خواستار 

آن شدند که اسامی شان در لیست مرگ قرار بگیرد. 

شـــجاعی طباطبایی درمورد نفرت پراکنی ای که در فرانســـه و به تبع آن در 

دنیا علیه اســـلام اتفاق می افتد، می گوید: »اینها با نفرت پراکنی کارشان را 

انجام می دهند اما ما با منطق مخاطب مان کار داریم. با منطقی که درواقع 

می تواند هر مســـلمان و غیرمسلمانی را مجاب کند. ما دنبال نفرت پراکنی 

نیســـتیم. اما این افراد همیشه چون می ترسند، به دروغ کاری را که انجام 

می دهیم، تحریف می کنند. هر دو باری که مسابقه هولوکاست را گذاشتیم 

و موضوع مـــان این بود که چرا تاوان هولوکاســـت را مردم فلســـطین باید 

بدهند، آنها عنوان نفی هولوکاســـت را برداشت کردند، درحالی که ما اصلا 

به دنبال نفی این مســـاله نبودیم. ما اصلا دنبال این نیستیم که به مباحث 

اینچنینـــی بپردازیم، بلکه می خواهیم بگوییم چرا غرب درمورد آزادی بیان 

دوگانه رفتار می کند.«

ماجرایبهنامبهرامیوتناقضهایغرب
تناقض هایی که غرب برای آزادی بیان دارد به راحتی قابل اثبات است. اینکه در 

ظاهر یک مساله را بگوییم و بعد خیلی راحت آن را در عمل نقض کنیم، کار راحتی 

است و به وفور توسط غربی ها صورت گرفته است. بهنام بهرامی نمونه ای است 

که می توان برای همین مساله آزادی بیان مثال زد. کاریکاتوریست مشهدی که 

در جشنواره کاریکاتور هولوکاست شرکت کرد و بعد هم برای ادامه تحصیل به 

سوئیس رفت. شجاعی طباطبایی درمورد این هنرمند می گوید: »بهنام بهرامی 

ازجمله هنرمندانی بود که برای مسابقه بین المللی کارتون و کاریکاتور هولوکاست 

اثر ارسال کرده بود. پس از آن بود که برای ادامه تحصیل به سوئیس رفت. این 

هنرمند در شهر ژنو یک نمایشگاه برپا کرد اما عده ای از منافقین رد او را زدند و با 

شعارهایی مانند »مرگ بر بسیجی« سبب برهم خوردن این نمایشگاه شدند. مدتی 

بعد پلیس سوئیس، این هنرمند ایرانی را دستگیر و او را بابت کاریکاتور هولوکاست 

مواخذه کرد و بابت همین موضوع تذکر جدی گرفت. همان زمان وقتی از اداره 

پلیس بیرون می آید عده ای به او حمله می کنند و لپ تاپ و کیفش را می دزدند. 

بهنام بهرامی پس از این اتفاق، شرایط ناامنی را تجربه کرد. او درنهایت آبان ماه 

سال 98 تصمیم به بازگشت به ایران را می گیرد و به خانواده اش نیز این موضوع 

را اعلام می کند اما در بحبوحه ای که اینترنت در ایران قطع می شود، تلفن او نیز 

خاموش می شود و اوایل آذرماه پلیس سوئیس جسد او را کشف می کند و بعد 

از ۱۰ روز، گواهی فوت این هنرمند به دست خانواده اش در ایران می رسد و در 

گواهی فوت علت مرگ »نامعلوم« ذکر شده که از این منظر اتفاقی مشکوک است 

و به اعتقاد من این هنرمند به شهادت رسیده است. البته این را هم باید بگویم که 

دولت سوئیس اجازه خروج پیکر شهیدبهرامی را نداده و او را در ژنو به خاک سپرد 

و نمایندگان کنسولگری ایران در ژنو اعلام کردند دولت سوئیس از ارائه هرگونه 

اطلاعات درباره مرگ و مکان وقوع مرگ این هنرمند ایرانی سر باز زده و حتی 

لوازم شخصی اش را نیز تحویل نداده اند.« 

با خوک کشتی نگیر
شـــارلی ابدو هفته نامه ای محبوب و فراگیر نیست و تنها 

در حباب حواشـــی بود که توانســـت مقـــداری بالا برود. 

موضع گیری علیه ایـــن هفته نامه، چه با  انگیزه نزدیک تر 

کردن روابط یک دولت با کشورهای غربی و چه به نیت حمله 

به سلفی های تکفیری که دشمن خود ما هم هستند، باید 

سنجیده تر صورت می گرفت و اهالی فن رسانه درموردش 

بحث می کردند و نتیجه تضارب آرای آنها به عنوان تصمیم 

نهایی اعلام یا اجرا می شد تا اتخاذ چنین مواضعی به جایگاه 

ایران در افکار عمومی جهان اسلام صدمه نزند. این اتفاقات 

مربوط به سال ۲۰۱۵ می شد و مقداری پیچیدگی داشت 

و افتادن در تله یک سری خطاهای راهبردی و تبلیغاتی، 

اگرچه توجیه پذیر نبود، قابـــل درک بود. فقط مردم ایران 

نیستند که کاریکاتورهای شارلی را ندیده اند اما از پس آن 

اتفاقات، نام این نشریه به گوش شان خورده است. در سراسر 

دنیا کمابیش چنین است. شارلی ابدو در خود فرانسه هم 

مشتری ندارد و یک نشریه کم مخاطب است که بارها تا مرز 

سقوط مطلق به دلیل بحران های مالی رفته و البته یکی دو 

بار هم از این مرز رد شده و کارش به تعطیلی کشیده است. 

تنها راهی که آنها برای زنده ماندن، البته حداقلی از حیات 

یافته اند، همین جنجال سازی های پرسروصداست. طبیعی 

است که ما نام این هفته نامه را شنیده باشیم اما یک صفحه از 

آن را ندیده باشیم؛ چه اینکه اگر این نشریه محبوب و جذاب 

بود، احتیاج نداشت که با توهین به مقدسات یا توهین های 

نژادی خودش را به چشم بیاورد. باید راه برخورد با نشریه ای 

که حیات خودش را در جنجال سازی علیه ما می بیند، بلد 

باشیم. می گویند اگر با خوک کشتی بگیرید، به جای اینکه 

خسته اش کنید، لذت می برد. قطعا راه حل، همیشه بایکوت 

محض نیست. راه حل را اهل فن می دانند و در کشور ما هم 

هستند کسانی که تکنیک های هوشمندانه ای برای برخورد 

با چنین مواردی را بلد باشند. 

آقای وزیر، کاش پاسخ روزنامه نگاران فرانسوی را به روزنامه نگاران ایرانی می سپردید
شـارلی ابـدو در چنـد نوبـت بـه پیامبر اسـلام توهین کرد کـه معروف ترین مورد 

آن سـال ۲۰۱۵ بـود. پـس از آن شـماره اسـتثنایی کـه باعـث شـد خـون بـه پـا 

شـود، شـارلی ابدو دوباره به روزهای کسـادی و بی رونقی اش برگشـت تا اینکه 

فصـل آخـر سـال ۲۰۲۲ میـلادی رسـید و فرصتـی دیگـر بـرای حاشیه سـازی 

کارتونیسـت هایی کـه هفته نامه شـان را در مـرز تعطیلـی کامـل می دیدنـد، 

ایجـاد شـد. هفته نامـه شـارلی ابـدو مسـابقه ای برگـزار کـرد کـه در آن قـرار بود 

کارتون هایـی راجع بـه آنچـه مبـارزات زنـان ایرانـی در سـه مـاه اخیـر خوانـده 

می شـد، به دفتر نشـریه ارسـال شـوند و آنها منتشـرش کنند. توهین به رهبر 

جمهوری اسـلامی به شـکلی عقده گشـایانه و بی اینکه نکته و نظرگاه جدیدی 

در ایـن خصـوص ارائـه شـود، دال مرکـزی همـه این نقاشـی ها بـود؛ به عبارتی 

یـک مشـت فحـش تصویـری و نه چیزی بیشـتر.  نظامی کـه در داخل مرزهای 

خـودش حداقـل سـه مـاه بـا فحش هایی بـه همین انـدازه رکیک مواجه شـده 

بـود و توانسـت از آنهـا به عنـوان ابـزاری بـرای شناسـاندن ماهیـت فاشیسـتی 

دشـمنانش اسـتفاده کنـد، طبعـا نمی بایسـت از چنـد فحـش تصویـری در 

مجلـه ای فرانسـوی کـه خریـدار هـم نـدارد، برآشـفته می شـد. ایـن بـه آن معنا 

نیسـت کـه بایـد در قبـال چنیـن شـماره ای از شـارلی ابدو سـکوت می کردیم. 

شـــماره ویژه شارلی ابدو که در سالگرد حمله به دفتر این هفته نامه در ۲۰۱۵ 

منتشر شد، بهترین فرصت بود برای رسوا کردن ماهیت فاشیستی و نژادپرستانه 

آنها. روی جلد این هفته نامه چنان توهین شرم آوری به زنان ایرانی شده بود که 

می توانست مایه رسوایی فاشیست های غربی را برای همیشه فراهم کند، اما با 

ناشیگری محیرالعقولی که وزارت خارجه ایران به  خرج داد، این فرصت تبدیل 

به تهدید شد. وزارت خارجه ایران توهین به رهبری را محکوم کرد و مساله را از 

مجاری رســـمی و دیپلماتیک پی  گرفت و به دولت فرانسه اجازه داد که بازهم 

لاطائلات همیشگی اش درباره آزادی بیان را تکرار کند و بگوید برخلاف ایران در 

فرانسه آزادی بیان وجود دارد.  موضوعی که ایران باید روی آن تاکید می کرد، 

»توهین به زنان ایرانی« بود. 

یک تصویر زشت و برهنه از زن ایرانی که به شکل گوریل نقاشی شده، در وسط 

قاب خوابانده شـــده و به قدری توهین جنســـی به آن رکیک است که در هیچ 

لفافه ای نمی توان بیانش کرد. ظاهرا فرانســـوی های نژادپرست از اینکه برای 

فشـــار آوردن به حکومت ایران، در این چند ماه مجبور شده بودند مبارزه زنان 

ایرانی را ســـتایش کنند، بهشان فشار آمده است و حالا می خواهند آن عبارت 

را پس بگیرند. زن قهرمان فقط باید متعلق به جامعه سفید و چشم آبی باشد و 

بقیه نهایتا بَربَرهای خوب هستند در برابر بَربَرهای بد. دولت و وزارت خارجه ایران 

نمی بایست به قضیه ورود می کردند و بهانه طرح دعوا هم لازم نبود توهین به 

رهبر انقلاب باشـــد. می شد عده ای از زنان داخل ایران، از توهینی که بهشان 

شده آگاه شوند و از این بابت شکایت کنند. آنگاه وزارت خارجه مسئول پیگیری 

شـــکایت آنها می شد. حتی لازم نبود این جمع از بانوان، همگی جزء وفاداران 

به نظام باشند و از میان مذهبی ها برآمده باشند؛ چراکه توهین شارلی ابدو به 

زنان ایرانی، فراگیرتر از یک گروه اجتماعی خاص بود و حتی به معترضان برانداز 

هم به خاطر نژاد ایرانی شـــان برمی گشت. از طرف دیگر به جای تعطیل شدن 

انجمن ایرانشناسی فرانســـوی ها در ایران، دولت و وزارت خارجه می توانست 

اعضای چنین نهادی را به دســـت روزنامه نگاران داخلی بسپارد تا درخصوص 

توهین نژادی و جنسیتی به زنان ایران، زیر رگبار پرسش های فراوان قرار بگیرند. 

به طور قطع مستشرقین فرانســـوی یا مجبور می شدند شارلی ابدو را محکوم 

کنند یا حرف هایی می زدند که از لحاظ تبلیغاتی به ضررشان بود. واقعا معلوم 

نیست وقتی یک جا چنین فرصت طلایی و فوق العاده ای برای ما پیش آمد که 

ماهیت نژادپرست و زن ستیز غربی ها را که اتفاقا با همین عناوین علیه ما فعالیت 

می کنند، به خودشان و به همه نشان بدهیم، چرا وزارت خارجه اینقدر بد بازی 

می کند و موضوع را با خارج کردن از دســـتورکار فرهنگی و اجتماعی، به یک 

منازعه سیاسی تقلیل می دهد. اینجا بهترین فرصت بود و می توانستیم آبرویی 

برای این فاشیست های ریاکار و متظاهر به آزادی باقی نگذاریم و به نظر می رسد 

فرصت از دست رفت. مثل سال ۲۰۱۵ باز هم دولتمردان و سیاستمداران وقتی 

با یک شیطنت رسانه ای مواجه شدند، به اهالی فن رجوع نکردند تا روش برخورد 

مناسب را از نتیجه تضارب آرای آنها به دست بیاورند و چنین شد که اصطلاحا 

هم چوب را خوردیم و پیاز را. هم بهمان توهین شد و هم در دفاع از ما شکایتی 

مطرح شد که حمله به آزادی بیان ارزیابی اش کردند. 

چرا این زرد مهم شد؟
شــارلی ابــدو یــا همــان هفته نامــه چارلــی، وارث ماهنامــه ای بــه نــام هاراکیــری اســت 

کــه از ۱96۰ منتشــر می شــد. هاراکیــری پــس از مــرگ شــارل دوگل، رئیس جمهــور 

فرانســه، توهینــی بســیار خفیف تــر از آنچــه امــروز بــه محــدوده مقدســات مســلمانان 

می کنــد را نســبت بــه او انجــام داد و توقیــف شــد. قبــل از توقــف، در کنــار ماهنامــه 

ــه  ــان فرانســه ب ــه طبــع رســیده بــود. واژه ابــدو در زب هاراکیــری، هفته نامــه آن هــم ب

معنــی هفته نامــه اســت و هاراکیــری ابــدو پــس از تعطیــل شــدن ایــن ماهنامــه، در 

ســال ۱97۰ بــه شــالی ابــدو یــا همــان هفته نامــه چارلــی تغییــر نــام داد تــا بتوانــد 

منتشــر شــود. شــارلی ابــدو در ابتــدا روی ریــل فضایــی حرکــت می کــرد کــه اتفاقــات 

مــی ۱968 در فرانســه ایجــاد کــرده بــود و یــک شــورش کــور و نهیلیســتی در واکنــش 

بــه جهــان مــدرن بــه راه انداخــت. یــک نــوع آنارشیســم هرج ومرج طلبــی کــه چــون بــا 

نظــم مســتقر، البتــه هــر نظمــی تعــارض داشــت، خــودش را بــه جنبــش چــپ منتســب 

می دانســت. شــارلی ابــدو در ایــن فضــا هــم نتوانســت بــه توفیقــی دســت پیــدا کنــد 

ــه  ــرای عرضــه ب ــده ای ب ــود و ای چــون فاقــد یــک دال مرکــزی در گفتمــان خــودش ب

مخاطبانــش نداشــت. افت وخیزهــای فراوانــی در طــول ایــن دوره از حیات شــارلی ابدو 

طــی شــد تــا اینکــه از ســال ۲۰۰۱ بــه بعــد و اتفاقــات ۱۱ ســپتامبر کــه باعــث ســقوط 

برج هــای دوقلــوی مرکــز تجــارت جهانــی در نیویــورک شــد، کارتونیســت های چارلــی، 

ــور  ــر، رئیس جمه ــوش پس ــرج ب ــه ج ــض اینک ــه مح ــد. ب ــان را یافتن ــدواژه خودش کلی

ــه  ــرار داد، هفته نام ــیا ق ــرب آس ــه غ ــه ب ــرای حمل ــه ای ب ــات را بهان ــن اتفاق ــکا، ای آمری

چارلــی به صراحــت ســفره خــودش را از ســایر جریانــات چــپ جــدا کــرد و گفت بــه بهانه 

نقــد نژادپرســتی، حملــه بــه مســلمانان را محکــوم نمی کنــد. از اینجــا بــه بعــد آنچــه در 

چارلــی محکــوم می شــد یــا بــه عبارتــی تمســخر می شــد، خــود تروریســم نبــود، نــژاد 

و فرهنــگ کســانی بــود کــه تروریســت خوانــده شــده بودنــد. ســال ۲۰۰۳، وقتــی یــک 

اندیشــمند سوئیســی کــه اصالتــی مســلمان داشــت بــه اجلاســی در فرانســه دعــوت 

شــد، شــارلی ابــدو ایــن دعــوت را محکــوم کــرد و گفــت کــه انتقــاد از صهیونیســم، در 

حقیقــت نوعــی یهودســتیزی اســت و در عیــن حــال بــه خــودش اجــازه داد کــه علنــا 

بــه جــای محکــوم کــردن تروریســم، اسلام ســتیزی کنــد. ایــن علنــا فاشیســم و یــک 

نــوع نژادپرســتی عیــان بــود. البتــه نــه فاشیســمی از نــوع ایتالیــا در زمــان موســولینی 

یــا آلمــان در زمــان هیتلــر، بلکــه یــک فاشیســم فرانســوی؛ چیــزی کــه بــا قــدرت بالایی 

از دورزمان هــا وجــود داشــته امــا بــه هــزار دلیــل ســر زبان هــا نیفتــاد و فرانســه را بــه 

انــدازه آلمــان و ایتالیــا در ایــن زمینــه بدنــام نکــرده اســت. 

آگهی مزایده
دستگاهمزایدهگذار:دانشگاهآزاداسلامیواحدتهرانمرکزی

موضوعمزایده:

سلف و سرویس )آشپزخانه( دانشجویی 

مهلتمراجعهبرایاطلاعازشرایطمزایدهودریافتاسناد:

از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱7 لغایت ۱۴۰۱/۱۰/۲8

جهتدریافتاســـنادبهســـایتیابهصورتحضوریبهآدرسزیر

مراجعهفرمایید:

 Ctb.iau.ir/financial/fa/page/۱۰76/مناقصه - مزایده

تهران- بزرگراه ارتش – خیابان ســـوهانی ) ســـوهانک( – دانشـــگاه آزاد 

اســـلامی تهران مرکز- ساختمان ســـتادی )ولایت 7( طبقه ششم - اداره 

کمیسیون معاملات

جهت کســـب اطلاعات بیشتر با کارشـــناس فنی با شماره 7۳68۱۰۵۳ 

تماس حاصل فرمایید.

مهلتارائهپاکات: تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲8 

مدارکموردنیازدرزمانتحویلپاکات:

 فیش واریزی بابت خرید اســـناد مزایده به مبلـــغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به 

حساب شـــماره ۰۱۱۰۰۱۱۴7۲۰۰6 بانک ملی شعبه قنات کوثر)غیر 

قابل استرداد(

محلتحویلوعودتپاکاتمزایده:

تهران – بزرگراه ارتش – خیابان سوهانی ) سوهانک( – دانشگاه آزاد اسلامی 

 تهران مرکز- ساختمان ستادی )ولایت 7( – طبقه هشتم – اداره حراست –

 ) پاکت ها به صورت لاک و مهر تحویل گردد(

دانشـــگاه در رد یا قبول یک یا همه پیشـــنهادات مختار و پرداخت هزینه 

آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

نوبت اول آگهی مناقصه
دستگاهمناقصهگذار:دانشگاهآزاداسلامیواحدتهرانمرکزی

موضوعمناقصه:سرویس ایاب وذهاب کارکنان مجتمع شهید سلیمانی 

)سوهانک(

مهلتمراجعهبرایاطلاعازشرایطمناقصهودریافتاسناد:از تاریخ 

۱۴۰۱/۱۰/۱7 لغایت ۱۴۰۱/۱۰/۲8

بابتدریافتاســـنادبهســـایتیابهصورتحضوریبهآدرسزیر

مراجعهفرمایید:

 Ctb.iau.ir/financial/fa/page/۱۰76/مناقصه - مزایده

تهران- بزرگراه ارتش – خیابان ســـوهانی ) ســـوهانک( – دانشـــگاه آزاد 

اسلامی تهران مرکز- ســـاختمان ستادی ) ولایت 7( طبقه ششم - اداره 

کمیسیون معاملات

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناس فنی با شماره های 7۳68۱۲9۱ 

و ۲۲۴8۱7۲۱ تماس حاصل فرمایید.

مهلتارائهپاکات: تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ۱۴۰۱/۱۰/۲8 

ـــت  ـــزی باب ـــش واری ـــاکات: فی ـــلپ ـــازدرزمـــانتحوی مـــدارکمـــوردنی

خریـــد اســـناد مناقصـــه بـــه مبلـــغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریـــال بـــه حســـاب 

شـــماره ۰۱۱۰۰۱۱۴7۲۰۰6 بانـــک ملـــی شـــعبه قنـــات کوثر)غیـــر 

قابـــل اســـترداد(

محلتحویلوعودتپاکاتمناقصه: تهران – بزرگراه ارتش – خیابان 

ســـوهانی ) سوهانک( – دانشگاه آزاد اســـلامی تهران مرکز- ساختمان 

ســـتادی ) ولایت 7( – طبقه هشتم – اداره حراست – ) پاکت ها به صورت 

لاک و مهر تحویل گردد(

دانشـــگاه در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار و پرداخت هزینه 

آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

نوبت اول

هم میهن  شیطان
هماننشریهفرانسویکهکاریکاتورهایموهنازپیامبراسلام)ص(کشیدهبوداینروزهابانقشهایاهانتآمیزبهرهبرانقلابواردمیدانشده،دولتفرانسهکهپرسشازهلوکاست

راممنوعکردهازایناتفاقاتاستقبالمیکند.بارپیشگرایشبهاسلامدراروپازیادترشد

اسمنشریهشارلیابدورادرایران
تقریباهمهشنیدهانداماتابهحال
یـــکصفحهازآنراورقنزدهاندو
یکخطازستونهایشبهفارسی
ترجمهنشدهاست.ایرانیهاحتیاکثرابهطوردقیقنمیدانندکهمحتوای
کاریکاتورهایتوهینآمیزاینمجلهنســـبتبهپیامبراسلامچیستوفقط
بهدلیلاقدامعدهایازمسلمانانبهاصطلاحجهادیکهبهدفترایننشریه
حملهکردندوباعثقتلتعدادیازکارتونیستهایآنشدند،ناماینمجله
بهگوششانخورد.اینیعنیحاشیهسازییکمجلهکممخاطبفرانسوی
برایدیدهشدن،متاسفانهبهنقطههدفاصابتکرد.پسازحملهبهدفتر
شارلیابدودراقدامیغافلگیرکننده،رئیسجمهوروقتایراناینحملهرا
محکومکردودراقدامیغافلگیرکنندهتر،احمدخاتمی،امامجمعهموقت
تهرانهمکهمدتیبوددیالوگهایپینگپنگیوپرتنشاوبارئیسجمهور،
خوراکخبریمطبوعاترافراهممیکرد،درمحکومکردنحملهبهشارلی
ابدوبارئیسجمهورهمصداشد.البتهمدتیبعدوزارتخارجهایرانبیانیهای
دادوعنوانکردکهسوءاستفادهازآزادیبیانوتحریکدیگرانوتوهینبه
هرکدامازانبیاءالهیمحکوماست.نامشارلیابدوازاینجابهبعدبودکه
برایایرانیهاآشناشدوبهاحتمالقویرئیسجمهوروقتایرانوبهاحتمال
قریببهیقیناحمدخاتمی،خودشانهمهیچکداماصلکاریکاتوریکهباعث

ایندعواشدراندیدهبودند.
شـــایدایرادکارازآنجاایجادشـــدکهرویاروییباموضوعیکهیکنشریه
پدیدآورندهآنبودرامردانترازبالایسیاستشخصابهعهدهگرفتند.حال
آنکهچنینکارینیازبهکارشناسانفنداشتوکسانیکهبهریزهکاریهای

فنرسانهواردباشند،بایدواردگودمیشدند.

بازخوانیآزادیبیانبهشیوهغربیدرگفتوگوبامسعودشجاعیطباطبایی

چند نفر اکثر کارتون ها را کشیدند
هفتهنامهفکاهیفرانسوی»شارلیابدو«سال99،دراقدامیتوهینآمیزکاریکاتورهایموهنعلیهپیامبر

گرامیاسلام)ص(رارویجلدخودبازنشرکرد.هرچندرفتارهایاهانتآمیزنشریاتغربیبهارزشهای

غیرغربیمسبوقبهسابقهاستاماآنچهدرآنزمانباعثشدخیلیهابهایناقدامواکنشنشاندهند،

دفاعناشیانهرئیسجمهورفرانسهازاینرفتاراهانتآمیزبود.امانوئلمکرون،رئیسجمهورفرانسهدرواکنشنسبتبهایناهانت،آنرامصداق

»آزادیبیان«خواندوعنوانکرد:»مادرنشریاتمانآزادیبیانداریموسعیمیکنیمدخالتیدرمحتوانداشتهباشیموآنهادرانتشارهرآنچه

میخواهندبنویسند،آزادهستند.«طیچندروزگذشتهدوبارهمجلهشارلیابدو،اقدامبهچاپکاریکاتوریتوهینآمیزعلیهجمهوریاسلامی

وبیشترازهمهتوهینبهزنایرانیکردهکهواکنشهایزیادیرادرپیداشتهاست.دراینبخشمیخواهیمازدوگانگیمواجههفرانسهبااین

مدلاتفاقاتبگوییمومصادیقیراکهوجوددارد،بررسیکنیم.مطمئنااینکهبخواهیمفقطرویتوهینبهیکدینپافشاریکنیموحمایت

همهجانبهداشتهباشیمازتوهینهاییکهصورتمیگیرد،نشانههمهچیزمیتواندباشد،جزآزادیبیان!
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